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  نرگس مروجی: ترجمه و تدوین 
ترسیم دست آزاد براي من یک امر مقدماتی از یـک فراینـد   

اي یک شگرد یـاد آورنـده    ترسیم تا اندازه. فکري معمارانه است
با این وصف ، بـه دلیـل رابطـه    . است ، نوعی از خاطرات بصري

متقابل ذاتی میانی ذهن و عمل ، از اطلاعاتی معمولی پـا فراتـر   
مـان   هاي ما را در تجـارب درونـی   ترسیم دست آزاد دیده. نهد می
ترسـیم دسـت آزاد ، بـه مثابهیـک     . کنمـد  نشاند و تثبیت می می

بخش بنیادي درك معماري ، و به همان میـزان درك نقاشـی و   
نـی اسـت و لـذا در    مجسمه سازي ، داراي سرشتی فرضی یا ذه

  .دل فرایند خلاقه حضور دارد
تـرین   هاي سفرش و حتی ابتدایی لوکوربوزیه ، که بارها طرح

مطالعات طرحش را منتشر کرد ، در زمینه توجـه بـه ترسـیم بـه     
هـاي   ما معمـولاً بـه طـرح   . مثال زدنی بود» وجدان«عنوان یک 

شـان اهمیـت    هاي امپرسیونیسـتی و حسـی   کلی به لحاظ ویژگی
دهیم ، اما جاذبه ترسیمات لوکوربوزیه به عمدتاً متکی بر ثبت  می

جستجوي او بـراي آنچـه کـه وي یـک مبنـاي      : جستجو است 
  .منطقی براي معماري قلمداد کرد
ایم به ترسیم دسـت آزاد تشـویق    من در اصل به دلیل علاقه
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هـایم ، در مقـام    من و همکلاسی. شدم تا به حوزه معماري درآیم
هاي معماران دیگـر   ترسیمات به چاپ رسیده و ساختماندانشجو 

هاروارد  کردیم و در دانشکده تحصیلات تکمیلی در را بررسی می
تـرین جایگـاه را در خـود     هاي لوکوربوزیه برجسـته  ، آثار و نوشته

  . آموزي ما به عهده گرفت
هایم کسی وجود داشت کـه کلیـات    به ندرت در میان همپایه

بــرایم جالــب توجــه بــود کــه . ا از بــر نباشــدآثــار لوکوربوزیــه ر
هایم مو به مو بازنمـایی حجمـی کـار لوکوربوزیـه از      همشاگردي

هـاي   هاي میان عکس کاویدند تا به تفاوت را می 1929تا  1910
در این هنگام هرگز گمان . سیاه و سفید او و ترسیماتش پی ببرند

یگـر بـرایم   شدند ، بـه عبـارت د    گرفته! نکردم که آنها به رقابت
آشکار شد که ترسیمات در مقایسه بـا اطلاعـات پیرامـون طـرح     

تري را در  تر و اساسی مشخص آماده تحویل تصورات ذهنی جامع
  .بر داشتند

ما را » هاي رم درس«لوکوربوزیه خود از دریچه مواردي نظیر 
تجسم ترسیم دست آزاد نـاچیزش  . کند به این نتیجه هدایت می

اي از  تـاریخی رم باسـتان را کـه بـا مجموعـه      ،به صراحت ، اثار
. انداز شهري جدا کرد موضوعات هندسی همراه است از آن چشم

برایم جذاب است که ترسیمات دست آزاد لوکوربوزیـه ، شـناخت   
  .کند ترسیم را از رهگذر دیگران آشکار می» ادبیات«جامعی از 

 این طرح ساده عینی از رم ، در حقیقت از یک حکـاکی پیـرو  
هاي باسـتانی ماهیـت هندسـی آثـار      لیگوریو ، کسی که از خرابه

  .تاریخی رمی را نیز نشان داد ، گرفته شد
لوکوربوزیه مانند پیرولیگوریو ، خودش را ملزم کرد که حالـت  

ن از درگیـر  صورت ازلی مصـنوعات تـاریخی را دریابـد و بنـابرای    
نـین  همچ. ی و اغلب غریب اجتناب کـرد هاي ضمن بودن با نمونه

اش کـه قـادر بـه درك ایـن      دانـیم کـه عملکـرد ترکیبـی     ما می
موضوعات در حالت نابشان بود ، به طور منظم بـه او امکـان داد   

لوکوربوزیـه نخسـت مبنـایی    . که در تلفیق ، آنها را از نـو ببنـدد  
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منطقی براي معماري یافت و سپس آشکار سازي مشخص و یـا  
  .موضعی را گسترش داد

ها در آشکارسازي مبنـاي نهفتـه    ین ممارستاز همان آغاز ، ا
ترکیب معمارانه ، فکرم را و آنچه ارا که براي ثبت در دفترهـاي  
اسکیسم جهت استفاده بعدي برگزیدم بـه طـرز شـگرفی تحـت     

هـا ، هنگـامی کـه آنهـا      همچنین به ترکیبات فرم. تاثیر قرار داد
ل ، در براي مثـا . مند شدم کند علاقه تکوین معماري را زمزمه می

انداز باستانی همان گونه که یک   هایم از یک چشم یکی از نقاشی
دارنـد ،   تخته سنگ و یک ستون ، سطح بالاي سـر را نگـه مـی   

شود ، در حقیقت یـک چـارچوب    بندي می همین شگرد یک قالب
  ).هاي زیادي از این ترکیب را دارد کار لوکوربوزیه نمونه. (مزین

اقع انتزاعی و ذهنی هسـتند ، امـا   این ترکیبات ابتدایی ، در و
گویند که یک زبـان صـوري معمـاري وجـود دارد کـه       چنین می

هاي مربـوط   در پروژه. دهد دریافت ما را از پیرامونمان سامان می
بــه خــودم ، از جملــه کتابخانــه مرکــز دنــور و مرکــز تحقیــق و 

هـا را هماننـد ترکیبـات     کارآموزي کاسومی در ژاپـن ، سـاختمان  
ا نشدنی و هر یک ، هم به صورت ظـاهري و هـم بـا    عناصر جد

  .ریزي شده تلفیق کردم هدف برنامه
هــا و  عـلاوه بــر تمــایلات بــه ترکیــب ظــاهري ، ســاختمان 

ترسیمات لوکوربوزیه حاوي ارجاعات روایی و نمادینی اسـت کـه   
اي  یکی از موارد دلخواه من مجموعـه . باشد کشف آنها جذاب می

ست آزاد طـرح دوم یـک ویـلا بـراي     بسیار جذاب از ترسیمات د
یر است ، لوکوربوزیه ما را دستخوش گردشـی از میـان    مادام می
شـود ،   کدن که به تراس بـام منتهـی مـی    اي داخلی می مجموعه

انگیز همچون زندگی آرام یـک کوبیسـت    جایی که ناهاري طرب
  . شود به نمایش گذاشته می

مترصـد آثـاري    اش خواهد که در چارچوب معمارنه او از ما می
دور از ذهن در دورنما باشـیم ، مثـل معبـدي بسـیار کوچـک در      

اي است که  مایه این همان بن. (داخل فرورفتگی یک کوه سنگی
همـان گونـه کـه در کـار     ). هاي پوشین یافـت  توان در نقاشی  می

شـود کـه هـم شـکل ظـاهري صـلب        دیگرش خواستار آن مـی 
  . یمهندسی و هم حجم فرورفته فضایی را بفهم

یر تمع احجـام   او در مدخل کوه ساختگی در ویلاي مادام می
بیند ـ پاستون ، ستون   شان می هاي اولیه صلب اصلی را به شکل

ــان مــی    ــا امک ــه م ــه ب ــاص و   و ســنتوري ـ ک ــانی خ دهــد مع
بنابراین آداب گـذر از طریـق گشـت و    . هایشان را دریابیم ویژگی

ل بـا القـاي ظهـور    گذار ویلایش به طور سمبولیک ، تمام و کما
شود ، و از طریـق یـک ارجـاع تـاریخی      مجدد طبیعت ایجاد می

  .گردد فرموش نشدنی ، زنده می

بررسی ترسـمات دسـت آزاد و ترسـیم بـه عنـوان فراینـدي       
جستجوگرانه ، براي من درست هماننند بخشی بنیادي از طراحی 
و آموزش معماري بـه دیگـران اسـت ، همـان گونـه کـه بـراي        

من همواره از عبـارتی کـه لوکوربوزیـه    . ه نیز چنین بودلوکوربوزی
آورد ، دچـار   معمولاً به هنگام آموزش معماران جوان بر زبان مـی 

خطـوط را دنبـال   «گفـت   شدم ؛ زمانی که به آنها می شگفتی می
  »کنید
تعبیر من از این مفهوم بیش از سی سال مبناي آموزشـم در  (
بــه ایــن دلیــل ، . )هــاي طراحــی پرینســتون بــوده اســت آتلیــه

لوکوربوزیه مصمم بـود کـه در میانچیزهـاي دیگـر بـه شـناخت       
ها دست یابد و از طریق توسعه آنها بداند که چطور طراحـی   طرح

هـاي دیگـر    هـا را بـه روش   را ایجاد کند ، بنابراین خطوط طـرح 
با ردیابی خطوط نه تنها به دانستن ایـن جزئیـات   . کرد  دنبال می
کننـد ،   ور فضاهاي مختلف با هم کار مـی یابیم که چط دست می

  . کنیم بلکه تا حدي ساختار مفهومی نهفته را نیز شناسایی می
با وجود آن که شـاعران و موسـیقی دانـان بـراي بـه خـاطر       

هـاي خصـا    ها و پارتیتورهاي کلی یکنواخت ، روش سپاري قطعه
 خود را دارند ، به عقیده من ، معماران از طریق ترسیم و بازنگري

بـه  . شـوند  به عنوان یک شیوه به خاطر سپاري ، بهتر تجهیز می
کنـیم بـه مـا امکـان      علاوه ، بینشی که در این حین حاصل مـی 

ها را به خاطر بسپاریم بلکه اندیشـه   جایی دهد که نه تنها جابه می
  .خلاقه را نیز تا حدي درك کنیم

لوکوربوزیه در کتـابش ، آفـرینش یـک جسـتجوي صـبورانه      
: کنـد   ، ترسیم را همانند یک زنجیـره تعریـف مـی   ) 1960(است 

بـه بـاور مـن در طـی ترسـیم      . مشاهده ـ کشف ـ ابداع ، ایجـاد   
مشاهداتمان ، از ماهیت ذهنی معماري ، که مبناي جسـتجوهاي  

  .داریم شود ، پرده برمی سازنده خود ما می
و شرف که به عنـوان دریافـت کننـده جـایزه رم      لازهی اقب

ــوده، قــاد) 1960( ام دو ســال را در آکــادمی آمریکــایی در رم  ر ب
سپري کنم ، جایی که اوقات زیـادي را وقـف ترسـیم و مطالعـه     

تـاثیر  . هاي معمارنه در ایتالیا و جاهـاي دیگـر اروپـا کـردم     سنت
هـاي سـپتامبر ،    در یکـی از مـاه  . لوکوربوزیه پیوسته درذهنم بود

و طـرح کلـی    رهسپار سفري جانبی به دره رون در فرانسه شـدم 
  . کلیساي سنت اتین در نورس را کشیدم

در همان سفر به صومعه سن مـاري لاتـورت لوکوربوزیـه در    
نزدیکی لیون که اخیراً پایان یافته بود رفتم و از ان نیـز طرحـی   

هنگامی که به رم بازگشتم و به نتیجه کـار سـفرم   . ترسیم کردم
تـرل فضـا در   اي را به لحاظ کن توجه کردم شباهت قابل ملاحظه

البته با جسـارت و گسـتاخی ،هـر دو طـرح را     . آن دو طرح یافتم



. براي لوکوربوزیه ارسال کردم و البته هرگز از نظر او مطلع نشدم
کردم که آنها را بیرون انداخته و یـا ایـن کـه     ها گمان می تا سال

  .اند اصلاً آنها هیچ وقت به دفترش نرسیده
ین انجـام تحقیـق در موسسـه    بعدها ، یکی از دوستانم در ح

مایکـل ، دو ترسـیم شـما    «: لوکوربوزیه ، تماس گرفت و پرسید 
بـه آرامـی قضـیه را بـرایش     » رشیو لوکوربوزیه شد؟چطور جزء آ
او به من اطلاع داد که آن دو ترسیم ، به احتمال زیاد . شرح دادم

آشـکار فهرسـت و     به دلیل اندازه بزرگشـان ، درمـوقعیتی نسـبتاً   
  .اند نی شدهبایگا

درنـگ    هاي ایـن دو ترسـیم ، بـی    با نگاهی مجدد در نسخه
دریچه ذهنم به جسـتجویی تـازه بـاز شـد ؛ مـروري بـر تجربـه        

  .آم درونی
گیـر در سـبک و مقیـاس ایـن دو بنـا ،       با وجود تفاوت چشم

. شـان دریافتــه بــودم  تشـابهی را در خصوصــیات فضـایی نهفتــه  
داد کـه   بـه مـن امکـان مـی     بندي نماها به داخل دو کلیسا قالب
هایشان را ، که در آن سلسله مراتب فضا ،  هاي بنیادي طرح جنبه

شـود ،   مانند حرکت نسبی و ایستایی نسبی یا ممانعت ، درك می
به واسـطه عمـل ترسـیم ـ همـان طـور کـه لوکوربوزیـه         . بیابم
گفت ؛ ردیـابی خطـوط ـ بـود کـه مجـذوب و درگیرمعمـاریو         می

  .اش شدم فتهفرایند سازنده نه
  
  

  لوکوربوزیه از زبان تادائو آندو
از هنگامی که تصمیم گرفتم یک معمـار شـوم ، چـه اوقـات     

،  1965در آوریـل  . ام زیادي که از کلیساي رونشان بازدید کـرده 
چندي پس از این که ممنوعیت سفر مردم عامه ژاپن بالا گرفت 

بـه اروپـا    ، براي اولین بار در زندگیم ، در یک مسافرت انفـرادي 
  .رهسپار شدم

در یوکوهاما سوار یک کشتی شده و بـه منظـور ملاقـات بـا     
هاي سفرم بود ، بـا قطـار    ترین هدف لوکوربوزیه  که یکی از مهم

اي کـه   براي شخص بیست و سه سـاله . سیبري عازم اروپا شدم
تحصیل معماري را ، خارج از دانشگاه ، تنها به اتکاي خـود آغـاز   

راهی جهت شناختی کـافی بـراي فهـم عمیقانـه      کرده بود ، ابداً
  .معماري لوکوربوزیه وجود نداشت

شدید و هیجانی مطلـق ، مـرا بـه آن سـفر       اشتیاق و علاقه
در آن زمــان ، فراگیــري معمــاري بــه معنــی . جســورانه کشــاند

سـرانجام بـه ایـن بـاور     . فراگیري معماري خردگراي غربی بـود 
  . رسیدم که رفتن به اروپا ضرورت زندگی من است

از آن گذشته ، همچنان که کارهاي لوکوربوزیه را هـر روز از  
ي کلیات آثار وي ، که در یک کهنه فروشـی بـه آن برخـورده    رو

بودم و بعد از کشمکشی قـادر بـه خریـدش شـده بـودم ، دنبـال       
بایـد  . کردم ، به تمامی مجذوب نیروي اسرارآمیز کارش شدم می

فهمیدم ، بنابراین مشتاق  آن نیروي نهفته در کارش را کاملاً می
  .دیدار حضوري او شدم
امبر بود که پس از عبور از اسـکاندیناوي بـه   حدوداً اواخر سپت

نخستین چیز براي من دیدن معماري لوکوربوزیه . پاریس رسیدم
با سوار شدن در قطارهاي مختلف پاریس ، پس از دو یا سه . بود

اي کوچـک در رونشـان را    ساعت جستجو ، کلیساي واقع بر تپـه 
معمـاري   با انتظار و هیجان زیـادي از پـایین بـه اثـر    . پیدا کردم

نزدیک شدم ، ابتدا در نگـاه کلـی تنهـا بخشـی از سـقف دیـده       
  .شد می

رسید که یک صدف بسیار بـزرگ ، هماننـد یـک     به نظر می
حلزون یا یک خرچنگ بـر روي آن تپـه کوچـک از دور نمـودار     
شده است که همچون احساسی مبهم و اسرارآمیز بـر مـن غلبـه    

نزدیـک شـویم ایـن    به ویژه وقتی که از جنوب بـه کلیسـا   . کرد
  .تراست احساس قوي

هـاي   این کلیسا دومینیکی از قـرن دوازدهـم یکـی از محـل    
مـاري   در مقایسه با صـومعه سـن  . مقدس براي زیارت بوده است

اي  لاتورت ، یکی از کارهاي آخر لوکوربوزیه کـه نتیجـه هندسـه   
راست گوشه است ، این کلیسا بـیش از ان کـه برطبـق منطقـی     

ر میان کارهایش کاملاً استثنایی و منحصر بـه  روشن بیان شود د
فرد است ، تحت تاثیر این اثر معماري ، که لذت ابتکار و آزادیش 

  .داشت ، قرار گرفتم انسان را بزرگ می
به آسانی قابل تصور است که لوکوربوزیه ، که در طـول دوره  
معماري ، مجال کمی براي کار داشت و پس ازجنگ جهانی دوم 
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را کاملاً به سوي نقاشی سوق داده بود ، کلیساي  نیروي خلاقش
طراحی کرد ، گویی تمـامی  » العدده با پشتکاري فوق«رونشان را 

نیرو و توان آن زمانی را که فاقد آزادي عمـل بـود ، بـه منظـور     
  .آفرینش معمارانه به کار بسته بود

، اولین روزي که از سـایت بازدیـد نمـود ،     1950ژوئن  4در 
هاي تیغه کـوه   اي راخلق کند که همانند غرش ماريسعی کرد مع

ن روز ، بـه محـض ایـن    لوکوربوزیه در آ. گو با زمین باشددر گفت
که به سایت قدم گذاشـت ، در چهـار جهـت شـروع بـه ترسـیم       

در یک آن ترسیم   خطوط افقی نمود ؛ انحناي ضلع جنوبی تقریباً
روز بعد  کیس دست آزاد ، طرح کلی را دوسپس از تعدادي ا. شد

  .کامل کرد
داري ، به داخل کلیسا قدم گذاشتم و خـود  خویشتن با سعی به

هاي نامنظم پراکنده شده در سـطح   را در پرتو نوري که از شکاف
هـا و   نوري که با شـدت . دیوار مایل جریان داشت ، مستقر کردم

هاي متنوع ـ قرمـز ، آبـی و زرد ـ از زوایـاي مختلـف وارد        رنگ
هاي تیز روي سقفف به دشـت بـا هـم در     لبه شد و کشیدگی می

  . تضاد بودند
فضایی پر هیبتی که تا اعماق وجودم رخنـه    در نتیجه تجربه

کرده بود ، پس از کمتر از یک ساعت درنـگ مجبـور بـودم کـه     
سـابقه بـود ،    من با دیدن نـوري کـه در زنـدگیم بـی    . خارج شوم

  .حیرت زده بودم
، بافت و عمقش ، براي تـاثیر بـر   نور معمارانه ، با رنگ ، دما 

من از لحاظ نـوع فضـا بـه    . روحو روان داراي قدرت زیادي است
بـاز    هـاي سـنتی ژاپـن کـه نـور را از پـایین       طور تجربی با خانه

اما نور در رونشان آن قـدر شـدید بـود کـه     . تاباندند آشنا بودم می

هاي ژاپنی عادت داشـتم سـردرگم    حتی مرا که به روشنایی خانه
در آن زمـان بـود کـه دریـافتم کـه ایـن حقیقتـاً یـک         . کـرد  یم
  .است» معماري نور«

در رابطه با آنچه که الهام بخش لوکوربوزیـه در خلـق چنـین    
فضایی بوده است ، اظهار نظرهاي متفاوتی شده اسـت و برخـی   

در جنـوب الجزایـر    1913ها و مسـاجدي را کـه او در سـال     خانه
گیـري و تکـوین    در شـکل  طراحی کـرده اسـت ، عـاملی مـوثر    

دانند ، امـا بـه نظـر مـن جسـتجو در       هاي معمارانه او می اندیشه
هاي گذشته تـا   تاریخ معماري و تاریخچه نور در معماري از زمان

حـال ، در ایــن زمینــه بیهـوده اســت ، چــرا کـه همانــا توانــایی    
لوکوربوزیه باید چنین فضایی منحصر به فـرد را بـه وجـود آورده    

  .باشد
می که براي بار دوم از کلیسا بازدید کردم ، تجربیاتی را هنگا

با این شناخت نـوین  . در نتیجه عملکرد خود به دست آورده بودم
مـن مجـذوب   . قادر به درك اصول موضوع ، غیر ازروشنایی بودم

. اي شدم که نمایشگر قاعده معماري مدرن بـود  فرم تندیس گونه
زنـده ، بـه عنـوان    این هنر تجسـمی پـر احسـاس ، قدرتمنـد و     

  .به معناي واقعی ، مرا تحت تاثیر قرار داد» معماري فرم«
شود که لوکوربوزیه بازتاب دوگانـه زنـدگی و    گفته می  معمولاً

اما هنگامی کـه یـک هنرمنـد دسـت بـه      . را ددنبال کرد  ماشین
بلکه او به واسطه . زند ، منطق نیروي محرك نیست خلاقیت می

نیروي شـهودگریف امکـان خلـق    . کند نوعی شهود برتر خلق می
شـاید  . گشـاید  این یک جهان فشرده شده توام با زیبـایی را مـی  

هـاي فضـاهاي متنـوعی کـه      توان این طور بیان کرد که ماهیت
لوکوربوزیه تجربه کرد ، برایش نمایشیگانه و تنها چیزي که قبلاً 
هرگز وجود نداشته است ، با هم آمیخته و تخمیر شدند و سـپس  

  . سم یافتندتج
نقـص   شود که در پلان معماري ، اجرایی کامل و بی گفته می
سمبولیک وجود داشـت کـه لوکوربوزیـه در برخـی      از یک روش

اي از کارهـاي   منظـور مجموعـه  . آثارش ، آن را تکامـل بخشـید  
هـاي   لیتوگرافی مشتمل بر هفت بخش است که وي ما بین سال

جســتجوي نمــایش لوکوربوزیــه در . کامــل کــرد 1953و  1947
گرا و کارکردگرا در معماري بود ؛ نمایشی که تجلی زیبـایی   نوین

اش بر مبناي مدلی غیر ارگانیک در مقاله مـدولار دیـده    شناختی
  .شود می

او از سوي دیگر ، به موازات معماري به طور مداوم به نقاشی 
لوکوربوزیه به دنبال یک روش بیان سمبولیک بر مبناي . پرداخت
ري و طالع بینی با زبان نمادین مربوط به خود و اسـطوره  کیمیاگ

تـر نفـس    شناسی یونانی بـود ؛ در ایـن روش بیـانی ، او آزادانـه      :،منبع ١٩٢٧لوکوربوزیھ ، انسان مدولار ، ٤ ریتصو
harmonyandhome.blogspot.com  

 



اي و  جالب توجه است کـه در اینجـا جـانوران مدیترانـه    .کشد می
  . دریایی که وي بیش از هر چیز دوست داشت

بـه نظـر مـن ، ایـن عناصـر      . خوردنـد  به کرات به چشم مـی 
از جملــه کلیســاي . اي را در کارهـاي آخــر او  اي عمــدههــ  نقـش 

لیکن این بدان معنی نیست که او در این . کنند رونشان ، ایفا می
در حقیقت پلان کلیسا صادقانه از . کارها مدول را رها کرده باشد

هاي روزنه  کند ؛ حتی گشایش شبکه مدولار شطرنجی پیروي می
کنند ، از نظر هندسـی   ا مینظمی را به ما الق ، که احساسی از بی

  . یابند با توجه به این شبکه مدولار سازمان می
هر چند که این کار از لحاظ عملکـردي سـاده اسـت ، در آن    

یابـد ، از   واحد که به عنوان جایی از یک فضا در فکر پرورش می
ــت   ــز اس ــز لبری ــایگی نی ــوعی پرم ــدگی . ن ــی ، روش زن از جهت

او در سراســر دوران . شــد مــیلوکوربوزیــه در معمــاري او بیــان 
حیاتش ، خودسرانه با نوسان ما بین اصولظاهري و آزادي بیان و 
بدین طریق پرورش زیباشناسی براي عصر جدید ، در امر پیشرو 

  .بودن اصرار ورزید
شمار ، قوه تخیل مـا را بـر    انی معماري از طریق تصورات بی

فردش گنگ پذیري منحصر به  با وجود آن که شکل. انگیزاند می
او در . باشـد  و مبهم است ، مظهر یک نماد پردازي قدرتمنـد مـی  

هـاي گونـاگون سـاحل دریـا و احسـاس تعلـق        رونشان به روش
همان . کند  غریزي خود به دریا را به بازدید کنندگان یادآوري می

دریا فرجـام  . اش در دریا پایان یافت گونه که مشهور است زندگی
ت که زندگی لوکوربوزیـه را بـه عنـوان    اش بوده و دریا اس زندگی

  .یک خالق رقم زد
هنگامی که لوکوربوزیه فرم رونشان را ابداع کـرد ، بـه دقـت    

نـوعی  . کوشید که به ارتعاش حاصل از شکل زمین پاسـخ دهـد  
. دهـد  پیچ و تاب که ادراکات شنیداري را تحـت تـاثیر قـرار مـی    

  .لمداد کردبعدها لوکوربوزیه پژواك شناسی را جزء حوزه فرم ق
خیلی وقت بعدتر ، زمانی که از رونشان بازدید کردم ، به طور 

شد ، گـویی کـه    اتفاقی یک سرود مذهبی در نمازخانه خوانده می
احساس کردم که فضاي معمـاري تبـدیل   . معماري براي آواز بود

کلیسا که با پژواك شناسی محوطـه عینیـت   . به فضاي صدا شد
ود ، چنــان کــه گــویی بــاري یافــت ، داراي فضــایی مطلــوب بــ

در نتیجه ، این بار تصـور کـردم   . هاي صوتی خلق شده بود جلوه
  .است» معماري صوت«که این یک 

اي است  ها دریافتم که کلیساي رونشان معماري با این تجربه
مـن در هـر بازدیـد ، جنبـه     . زند که به حواس پنجگانه چنگ می

حواسـم را بـه نـوازش     دیگر از یافتم که یکی اي از آن را می تازه
  .گرفت می

، در جـدایی از  »پنج اصل معماري مدرن«لوکوربوزیه با بیانیه 
اي براي جهان آینـده اصـرار    معماري سنتی و جستجوي معماري

جدا از پپیروي ساده لوحانـه از عملکردگرایـی ، موضـع او    . ورزید
لوکوربوزیه که مـا بـین   . همواره با جستجوي آزادي بیان توأم بود

ل و احساس و نظم و آزادي درنوسان بوده اسـت، سـرانجام ،   عق
اش ، کلیساي رونشان را باز آزادي تمـام و   در اواخل دوره زندگی

  . کمال احساس ، طراحی کرد
در آن زمــان ، از آن جــا کــه معمــاري معــرف نوعیتحــول و  

گرفت ، چـرا کـه    نوکیشی براي معمار بود،مورد نکوهش قرار می
ا مسائل تکنولوژیکی و اجتماعی معماري مدرن معمار در ارتباط ب

خانـه ماشـینی برایزنـدگی    «بوده استف مسائلی از قبیل این کـه  
به هر حال این معماري با خاطر نشان کردن گزینه بیـان  » است

ازاد ، نقش سرنوشت سـازي در آزاد کـردن مدرنیسـم از پوسـته     
  . سختش ایفا کرد

، بیانیـه معمـاري   خـوانیم   همان طور که در این معماري مـی 
توانیم این اراده و تهور را  مدرن پذیراي هر امکانی است و ما می

  . هاي جدید حفظ کنیم براي چالش


